
بميريد، بميريد، در اين عشق بميريد

  بميريد، بميريد، در اين عشق بميريد
در اين عشق چو مرديد، ھمه روح پذيريد

ترسيدين مرگ ما بميريد، بميريد، وز
کز اين خاک برآئيد، سماوات بگيريد
بميريد، بميريد، وزين نفس ببريد
اسيريد ھمچو که اين نفس چو بند است و شما
يکی تيشه بگيريد پی حفره زندان
اميريد چو زندان بشکستيد ھمه شاه و
بميريد، بميريد، به پيش شه زيبا

، ھمه شاه و شھيريدبر شاه چو مرديد
بميريد، بميريد، وز اين ابر برآئيد

چو ز اين ابر برآئيد، ھمه بدر منيريد
خموشيد، خموشيد، خموشی دم مرگ است

1ھم از زندگی است اين که ز خاموش نفيريد 

مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شقيعی کدکنی 
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